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همکارانی که 
متوجه شدند 

کلاس‌های 
ما در منزل 
و با شرایط 
بهتر برگزار 
می‌شود، با 
من تماس 
گرفته‌اند و 

درباره وضعیت 
و رضایت 

دانش‌آموزان 
سؤال 

می‌کنند. 
آنها هم 

تمایل دارند 
در فرصت 

باقی‌مانده تا 
پایان سال 

تحصیلی، 
کلاس‌های 

حضوری 
را برای 

 دانش‌آموزانشان 
برگزار کنند

سه روز در 
هفته از ساعت 

۸ صبح تا 
ساعت ۱۲ 

کلاس را برگزار 
می‌کنم. هر 

روز معمولاً سه 
کتاب مختلف 
فارسی، علوم 

و هدیه را 
درس می‌دهم. 

اما بیشتر این 
ساعات را به 

درس فارسی 
اختصاص 

می‌دهم، چون 
عمده‌ مطلب 

یادگیری که 
باید در پایه 

دوم انجام 
شود، خواندن 

و نوشتن است 
تا بچه‌ها برای 

پایه سوم آماده 
شوند

مادر یکی از 
دانش‌آموزان، 

پیشنهاد داد 
کلاس را در 

خانه‌ ویلایی 
دوطبقه‌‌شان 

برگزار کنم. 
برای اطمینان 

از فراهم بودن 
شرایط در 

خانه آنها، به 
همراه نماینده‌ 

اولیا و خانم 
حمیدی 

)صاحب‌خانه( 
به منزل‌شان 
رفتیم. چون 
شرایط خانه 
مناسب بود، 

قرار شد با 
ایجاد تغییراتی 
در فضای خانه 

و جابه‌جایی 
وسایل‌شان، 

مکانی مناسب 
و خلوت برای 

 برگزاری کلاس 
فراهم کنیم

پناهگاهی برای علم

روایت معصومه پورنادری، معلمی که  در بحبوحه‌ جنگ
 سنگر آموزش را با جان و دل حفظ کرد

گزارش

مرجان قندی

گروه گزارش

جنـــگ تحمیلی دشـــمن صهیونی-آمریکایی چالش‌هایی 
را برای نظام آموزشـــی کشـــور به‌وجـــود آورد. یکـــی از این 
مشـــکلات، قطـــع شـــدن اینترنـــت و اختـــال در ترافیک 
شـــبکه شـــاد بود که آموزش مجـــازی را با موانعـــی مواجه 
کرد. در این شـــرایط ســـخت، معصومه پورنـــادری، معلم 

دلســـوز و فداکار پایه دوم ابتدایی در همدان، نشـــان داد 
که حتی جنـــگ و مشـــکلات آن نمی‌توانند مانع پشـــتکار 

و عشـــق معلمان  به آموزش شـــوند. 
وضعیـــت  بـــه  توجـــه  و  آمـــوزش  اهمیـــت  درک  بـــا  او 
دانش‌آموزانـــش، بـــه ویـــژه آنهایی کـــه ممکن اســـت در 
این شـــرایط دسترســـی بـــه اینترنت نداشـــته باشـــند، با 
رویکـــردی خلاقانـــه، کلاس درس را در یـــک خانـــه‌ برگزار 
کـــرد؛ خانه‌ای که خانـــواده یکـــی از دانش‌آموزانش به‌نام 
امیرعباس حمیدی، با سخاوت در اختیارشان گذاشتند. 
به‌گفتـــه پورنادری، عشـــق به شـــغل معلمی و احســـاس 
وظیفه‌شناســـی‌اش در قبـــال دانش‌آموزانـــش، انگیـــزه‌ 

اصلـــی او بـــرای انتخاب این مســـیر اســـت.

»وظیفـــه مـــا معلمـــان فقـــط انتقال 
مطالب علمی نیســـت، مـــا با تربیت 
دانش‌آموزانی آگاه، مســـئولیت‌پذیر و 
متعهد، نقش مهمی در شـــکل‌گیری 
جامعـــه‌ ســـالم و پویـــا‌ داریـــم. هـــر 
آمـــوزش، گفته‌ و کار ما، در ســـاختن 
فـــردای بهتـــر کشـــور نقـــش دارد. ما 
باغبانـــی هســـتیم که درخـــت دانش 
را می‌کاریـــم و بـــا پـــرورش شـــاخه‌ها 
و میوه‌هـــای ارزشـــمند آن، پایه‌هـــای 
جامعه‌ای آینده‌دار و مســـتحکم را بنا 
می‌کنیـــم.« پورنـــادری در گفت‌وگو با 
»ایـــران« با بیان این موضـــوع، تجربه‌ 
دوران پـــس از همه‌گیـــری کرونـــا را 
نقطـــه‌ آغـــاز فاصله‌گرفتـــن بچه‌هـــا 
از فضـــای واقعـــی مدرســـه می‌داند و 
می‌گوید: »آن روزها کلاس‌های درس 
بـــه شـــکل مجـــازی و در پیام‌رســـان 
»شـــاد« بـــه راحتـــی برگزار می‌شـــد، 
اما در دوران جنـــگ تحمیلی ترافیک 
ســـنگین بـــود و زیرســـاخت‌ها دچار 

مشـــکل شـــده بود و ایـــن موضوع کار 
را بـــرای مـــا معلم‌هـــا و دانش‌آموزان 
کـــه  آنقـــدر  کـــرد،  ســـخت  بســـیار 
صداهـــای ضبط شـــده دیـــر دانلود و 
عکس‌ها به‌سختی ارســـال می‌شد.«
 پورنـــادری خـــود را معلمی ســـختگیر 
در آمـــوزش توصیـــف می‌کنـــد آنقدر 
که نمی‌توانـــد به‌ســـادگی از کنار این 
وضعیت بگـــذرد. او توضیح می‌دهد: 
»دوری از مدرســـه برایم خیلی سخت 
بـــود و احســـاس می‌کـــردم بعضـــی 
از درس‌هـــا را بایـــد حتمـــاً حضـــوری 
بـــا بچه‌هـــا کار کنـــم تا حـــق مطلب 
برایشان ادا شـــود. با اینکه ویدئوهای 
آموزشـــی متعـــددی آماده کـــردم، اما 
دانش‌آموزانـــم  از  کـــه  بازخـــوردی 

گرفتـــم، برایـــم قابـــل قبـــول نبـــود. 
ایـــن موضوع بیشـــتر مـــن را بـــه این 
بـــاور رســـاند کـــه آمـــوزشِ مجـــازی، 
جـــای کلاس حضوری بـــرای این پایه 

را نمی‌گیـــرد.«
 

نگرانی با بمباران مدرسه 
دانش‌آموزان مینابی

او بـــه نگرانـــی خانواده‌هـــا در دوران 
جنـــگ اشـــاره می‌کنـــد و می‌گویـــد: 
»به آنها اطمینان مـــی‌دادم که نگران 
نباشـــند؛ بالاخـــره مـــن کاری می‌کنم 
کـــه بچه‌ها تمـــام‌ و‌ کمـــال ایـــن پایه 
را پشـــت ســـر بگذارند. با وجـــود این 
اطمینان‌بخشـــی، همچنـــان دنبـــال 
راهی بـــرای ادامـــه‌ آمـــوزش حضوری 
بـــودم. امـــا شـــرایط جنـــگ و خطـــر 
رفت‌وآمـــد دانش‌آموزان به مدرســـه، 
به‌ویـــژه در فضایی که حتـــی بمباران 
مـــدارس بـــرای دشـــمن خـــط قرمز 
نبـــود و نیســـت، آموزش حضـــوری را 

بـــا نگرانـــی جـــدی روبـــه‌رو می‌کند. 
بـــا بمباران مدرســـه‌ شـــجره طیبه در 
میناب، خاطره‌ای تلخ بـــرای همه به 
جا مانـــد و نگرانی خانواده‌ها بیشـــتر 
از قبل شـــد. من خودم مادر هســـتم 
و نگرانـــی والدیـــن را درک می‌کنـــم. 
بـــه همیـــن دلیـــل، در گروهـــی کـــه 
ی  لیـــا و ا بـــا  ی  ز مجـــا ی  فضـــا ر  د
دانش‌آمـــوزان دارم، یک نظرســـنجی 
گذاشـــتم و گفتـــم که رضایـــت دارند 
کلاس را در مکانی امن غیر از مدرسه 
جایـــی ماننـــد مســـجد یـــا حســـینیه‌ 
 محـــل برگـــزار کنم؟ کـــه اکثریت نظر 

مثبت دادند.«
برخـــی از مـــادران، با توجـــه به دوری 
نظامـــی،  مراکـــز  از  خانه‌هایشـــان 

در  را  کلاس  کـــه  دادنـــد  پیشـــنهاد 
خانه‌هایشـــان برگـــزار کنیـــم، چون 
می‌دانســـتند.  امـــن‌  را  خانه‌شـــان 
پورنـــادری در ایـــن بـــاره می‌گویـــد: 
»بـــا اینکـــه ایـــن پیشـــنهاد از ســـوی 
چنـــد نفـــر از اولیـــا مطرح شـــد، اما 
مـــن می‌دانســـتم کـــه در واحدهـــای 
آپارتمانـــی امـــکان برگـــزاری کلاس با 
وجـــود ۳۶ دانش‌آمـــوز وجـــود ندارد. 
رفـــت و آمـــد بچه‌هـــا و اولیـــا ممکن 
بود برای همســـایه‌ها مزاحمت ایجاد 
کند، یا مســـائلی مانند ســـوار شـــدن 
بچه‌ها در آسانســـور، مســـئولیت من 

را دوچنـــدان می‌کـــرد.«
پورنـــادری می‌گویـــد: »بـــه مســـجد 
نبـــی)ص( کـــه در نزدیکـــی مدرســـه 
قرار دارد، رفتـــم. هماهنگی‌های لازم 
را انجام دادم و قرار بر این شـــد که با 
همـــکاری چند نفر از مـــادران، کلاس 
را‌ در طبقـــه‌ دوم مســـجد بـــه صورت 
آزمایشـــی برگـــزار کنـــم تـــا بازخـــورد 
بســـنجم.  را  دانش‌آمـــوزان  اولیـــه 
اســـتقبال در روز اول بســـیار خـــوب 
بود؛ از ۳۶ دانش‌آموز کلاســـم، فقط 
ســـه نفـــر غایـــب بودنـــد که یکـــی از 
آنها به دلیـــل بیمـــاری و دو نفر دیگر 
بـــه دلیـــل تـــرس والدین از شـــرایط 
جنـــگ، نتوانســـتند حاضـــر شـــوند. 
بـــا وجـــود اســـتقبال خوب، پـــس از 
روز اول، دچـــار تردیـــد شـــدم، چون 
مســـجد میزبان برنامه‌هـــای متنوعی 
از جملـــه مراســـم فرهنگی-هنـــری و 
آموزش‌هـــای رزمـــی و جنگـــی بـــرای 
بســـیجیان بـــود، متوجـــه شـــدم که 
بچه‌هـــا در آن شـــرایط، نمی‌تواننـــد 
برای حضـــور در کلاس تمرکـــز لازم را 
داشـــته باشـــند. دوبـــاره بـــا در میان 
گذاشـــتن این موضوع با اولیا، خانم 
حمیدی، مـــادر یکی از دانش‌آموزان، 
پیشنهاد داد کلاس را در خانه‌ ویلایی 
دوطبقه‌‌شـــان برگـــزار کنـــم. بـــرای 
اطمینـــان از فراهم بودن شـــرایط در 
خانـــه آنها، به همـــراه نماینـــده‌ اولیا 
و خانـــم حمیـــدی )صاحب‌خانه( به 
منزل‌شـــان رفتیـــم. چـــون شـــرایط 
خانـــه مناســـب بـــود، قـــرار شـــد بـــا 
ایجـــاد تغییراتـــی در فضـــای خانـــه و 
مکانـــی  وسایل‌شـــان،  جابه‌جایـــی 
 مناسب و خلوت برای برگزاری کلاس 

فراهم کنیم.«
 این معلـــم فداکار توضیـــح می‌دهد: 
»بـــا مدیـــر مدرســـه تمـــاس گرفتم و 
پس از توضیح کامل شـــرایط و برنامه‌ 
پیشـــنهادی، مجوز شـــروع کلاس در 
این خانه را گرفتـــم. دوباره، به همراه 
نماینده‌ اولیا، وســـایل مـــورد نیاز را از 
مدرســـه جمع‌آوری کردیم و به منزل 
خانـــم حمیـــدی بردیم تـــا کلاس‌ را از 

روز بعد آنجا برگـــزار کنیم.«
او می‌گویـــد: »در راســـتای اطمینـــان‌ 
رضایـــت مـــادران و رفـــع نگرانی‌های 
احتمالـــی قانونی، متنـــی آماده کردم 
و آن را بـــه همـــراه فـــرم رضایت‌نامـــه 
تأکیـــد  اولیـــا گذاشـــتم.  گـــروه  در 
دانش‌آمـــوزان  حضـــور  کـــه  کـــردم 

در ایـــن کلاس، منـــوط بـــه داشـــتن 
لباس فـــرم و رضایت‌نامه‌ امضاشـــده 
و همراه با اثر انگشـــت والدین‌شـــان 
اســـت و دانش‌آموزانـــی کـــه بـــدون 
یرفتـــه  پذ  ، ینـــد بیا یط  شـــرا یـــن   ا

نخواهند شد.«
رابطـــه‌  بـــه  اشـــاره  بـــا  پورنـــادری 
ن  ا مـــوز نش‌آ ا د بـــا  ش  وســـتانه‌‌ا د
روز  »از  آنهـــا می‌گویـــد:  مـــادران  و 
اول بـــه مـــادران گفتـــم کـــه هـــدف 
طـــی  و  اســـت  یکـــی  آنهـــا  و  مـــن 
 ســـال تحصیلـــی بـــه همـــکاری آنهـــا 
نیاز دارم. خدا را شـــکر این همکاری و 
همدلی در تمامی برنامه‌های مدرسه 
و فعالیت‌های خارج از آن، به خوبی 
مشـــهود بود و مادران همیشه با من 
همـــکاری می‌کنند. ما ایـــن کلاس‌ را 
چند روز مانده به آتش‌بس در جنگ 
تحمیلی ســـوم در این خانه راه‌اندازی 
کردیم. شرایط ســـخت بود و همگی 
استرس داشـــتیم، اما من به این باور 
رســـیده بودم که بچه‌ها در این خانه 
برایشان مشـــکلی پیش نخواهد آمد. 
با خـــودم فکـــر می‌کـــردم کســـی به 
ایـــن بچه‌های پـــاک کاری نـــدارد. اما 
دوباره به یـــاد دانش‌آمـــوزان مینابی 
می‌افتـــادم. دوباره خـــودم را دلداری 
مـــی‌دادم و می‌گفتم: نـــه، خدا هوای 
بچه‌هـــا را دارد که روز بعد با شـــنیدن 
خبر آتش‌بـــس، با خیال آســـوده‌تری 

سر کلاس ‌رفتیم.«
 

سربازان کوچک
ی  غه‌هـــا غد د بـــه  معلـــم  یـــن  ا
جنـــگ  ن  ا ور د ر  د ن  ا مـــوز نش‌آ ا د
تحمیلـــی اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید: 

»بچه‌هـــا همیشـــه ســـؤالات زیـــادی 
دارنـــد، امـــا ایـــن روزهـــا ذهـــن اکثر 
آنها درگیر مســـائل جنـــگ و حملات 
دشـــمن اســـت. بـــا توجـــه بـــه اینکه 
چندیـــن بـــار مناطق و مراکـــز نظامی 
نزدیـــک بـــه مدرســـه‌ موشـــک‌باران 
شـــد، هر کدام از آنها خاطرات‌‌شـــان 
و  انفجارهـــا  صـــدای  شـــنیدن  از  را 
شکســـتن شیشـــه‌های خانه‌هایشان 
کـــه ترســـانده بودشـــان می‌گفتند و 
سؤالاتی که ذهن‌شان را درگیر کرده، 
می‌پرســـند. مـــن تـــاش می‌کنم در 
حد توان و درک‌شـــان با آنها صحبت 
کنـــم. نکتـــه‌ جالب برایم اینجاســـت 
که همه‌ آنها دوســـت دارنـــد بدانند، 
چطـــور می‌تواننـــد مثـــل ســـربازان 
مؤثـــر  و  بایســـتند  دشـــمن  مقابـــل 

» . شند با
  

اولیا، همپای معلم
ایـــن معلـــم فـــداکار بـــا اشـــاره بـــه 
ی  ا بـــر د  خـــو قیـــق  د ت  ملاحظـــا
شـــکل،  ایـــن  بـــه  کلاس‌  برگـــزاری 
توضیـــح می‌دهـــد: »بـــا وجـــود تمام 
تمهیداتـــی که بـــرای ســـاعت ورود و 
خروج دانش‌آموزان درنظر گرفته‌ام، 
به آنها تأکیـــد می‌کنم که کلاس رأس 
ســـاعت ۸ صبح شـــروع می‌شـــود و 
هر کســـی بعد از این ســـاعت رسید، 
نبایـــد زنگ خانه را بزنـــد تا مزاحمتی 
بـــرای میزبـــان ایجـــاد نشـــود و نظم 
کلاس به هم نخـــورد. همچنین اولیا 
بایـــد رأس ســـاعت ۱۲ ظهـــر دنبـــال 
فرزندانشـــان بیاینـــد و بلافاصله پس 
را  دانش‌آمـــوزان  کلاس،  پایـــان  از 
بـــه خانه ببرنـــد تـــا ازدیـــاد جمعیت 

و ســـروصدای احتمالـــی، مزاحمتـــی 
بـــرای اهالـــی محـــل ایجـــاد نکنـــد. 
بـــرای جلب رضایـــت میزبـــان هم با 
مـــادران قـــرار گذاشـــتیم روزانـــه دو 
نفر از مـــادران پس از پایـــان کلاس‌، 
درس  به‌عنـــوان کلاس  کـــه  اتاقـــی 
اســـتفاده می‌شـــود را تمیـــز کنیـــم و 
بـــه خانم حمیـــدی، تحویـــل دهیم. 
اولیـــای دانش‌آموزانـــم همیشـــه در 
هر کاری بالاترین همراهی و همکاری 
دوســـت  و  داشـــته‌اند  مـــن  بـــا  را 
 دارم پایـــان ســـال از تـــک تـــک آنهـــا 

تقدیر شود.«
پورنـــادری به نقـــش حمایتـــی خانم 
حمیـــدی، میزبـــان آنهـــا در خانـــه، 
اشـــاره می‌کنـــد و می‌گویـــد: »خانـــم 
حمیدی فـــداکاری بزرگـــی کرده‌اند و 
محل زندگی‌شـــان را از صبـــح تا ظهر 
در اختیـــار مـــا می‌گذارنـــد. او بـــرای 
برگـــزاری کلاس‌ در شـــرایط ایده‌آل، 
او  دارد.  مـــا  از  بی‌نظیـــر  حمایتـــی 
حتـــی از من هم حســـاس‌تر اســـت؛ 
به طـــوری کـــه هنـــگام پاییـــن رفتن 
دانش‌آمـــوزان از پله‌هـــا در حیـــاط، 
تـــک تک آنها را همراهـــی می‌کند تا از 
بروز هرگونه اتفاق ناگـــوار جلوگیری 
شـــود. صبح‌هـــا، تمـــام وســـایل لازم 
بـــرای تدریـــس را آمـــاده می‌کنـــد که 
ایـــن توجـــه و دقـــت برای من بســـیار 

ارزشـــمند است.«
او به یکی از مهم‌تریـن دغدغه‌هایـش 
بـــرای برگـــزاری ایـــن کلاس‌ اشـــاره 

می‌کنـــد و می‌گویـــد: 
»چالشـــی کـــه در ایـــن شـــرایط دارم 
می‌کنـــد،  نگـــران  کمـــی  را  مـــن  و 
بـــا  اســـت.  همســـایه‌های میزبـــان 

اینکـــه تـــا این لحظـــه هیـــچ گلایه‌ای 
دربـــاره حضـــور بچه‌ها در ایـــن خانه 
نداشـــته‌اند، امـــا این حـــس در دلم 
هســـت که نکند کســـی از آنها از این 
شـــرایط ناراضی باشـــد. من به‌عنوان 
معلم، نـــگاه افـــراد را خـــوب متوجه 
می‌شـــوم و حـــس می‌کنـــم یکـــی از 
همســـایه‌ها رضایـــت کامـــل از ایـــن 
وضعیـــت نـــدارد و همیـــن موضـــوع 
چند روزی اســـت ذهنم را درگیر کرده 
اســـت. به همیـــن دلیل فکـــر کردم 
کـــه در روز آخر با یک دســـته گل از او 

دلجویـــی کنیم.«
او می‌گویـــد: »همکارانی کـــه متوجه 
شـــدند کلاس‌هـــای مـــا در منـــزل و 
بـــا شـــرایط بهتـــر برگـــزار می‌شـــود، 
بـــا مـــن تمـــاس گرفته‌انـــد و دربـــاره 
وضعیـــت و رضایـــت دانش‌آمـــوزان 
ســـؤال می‌کننـــد. آنهـــا هـــم تمایـــل 
تـــا  باقی‌مانـــده  دارنـــد در فرصـــت 
پایـــان ســـال تحصیلـــی، کلاس‌های 
 حضـــوری را بـــرای دانش‌آموزانشـــان 

برگزار کنند.«
پورنـــادری بـــا ابـــراز عشـــق و علاقـــه 
خـــود بـــه حرفـــه‌ معلمـــی، می‌گوید: 
»من در هر شـــرایطی، چـــه به صورت 
آنلایـــن و چـــه حضـــوری، وظایفـــم را 
بـــه بهتریـــن نحـــو انجـــام می‌دهم. 
امـــا وقتـــی در شـــرایط جنگـــی قـــرار 
برخـــی  شـــدم  متوجـــه  و  گرفتیـــم 
از  امـــکان اســـتفاده  دانش‌آمـــوزان 
کلاس آنلایـــن را ندارنـــد، وجدانـــم 
ناراحـــت بـــود که نکنـــد آنهـــا از بقیه 
عقـــب بیفتند. امـــا حـــالا از کاری که 
 کرده‌ایـــم و نتیجـــه‌ای کـــه گرفته‌ایم، 

خوشحالم.«

پورنـــادری دربـــاره شـــرایط و حـــال و هـــوای‌ 
برگـــزاری کلاس‌شـــان می‌گویـــد: »روز اول 
توصیه‌هـــای لازم را بـــه بچه‌ها کـــردم و گفتم 
کـــه اینجـــا موقتاً حکم مدرســـه را برای شـــما 
دارد، امـــا قوانیـــن آن کمـــی متفـــاوت‌ شـــده 
اســـت. مثـــاً مـــا اینجـــا زنگ‌هـــای تفریـــح 
در حیـــاط نبایـــد ســـر و صـــدا کنیم تـــا برای 
همســـایه‌ها مزاحمـــت ایجـــاد نشـــود یـــا در 
رفـــت و آمدها باید ملاحظه داشـــته باشـــیم 
چون مـــا اینجا میهمان هســـتیم؛ هـــر کدام 
از مـــا می‌خواهیم داخـــل خانه شـــویم، باید 
کفش‌هایمان را جفت کنیـــم و مرتب بیرون 
در بگذاریـــم. وقتـــی همـــه با شـــرایط آشـــنا 
شـــدیم، تدریس و آمـــوزش را شـــروع کردم. 
حالا بچه‌ها کلاس را دوســـت دارنـــد و خیلی 
خوشـــحالند که در کنـــار هم هســـتند. برای 
مراعـــات حال همســـایه‌ها، فقط یکی از ســـه 
زنگ تفریـــح را بـــه بچه‌ها اجـــازه می‌دهم به 
حیـــاط خانه برونـــد. بقیه زنگ‌هـــای تفریح‌، 
بچه‌هـــا در همـــان اتاقـــی کـــه کلاس داریـــم 
خوراکـــی می‌خورند، اســـتراحت و با هم بازی 
می‌کننـــد، اما در تمام این لحظات کنارشـــان 
هســـتم و آنها را زیرنظـــر دارم. چـــون در این 

مـــدت، بـــرای بچه‌هـــای کلاســـم هـــم مدیـــر 
هســـتم، هم معـــاون و هـــم معلم.«

پورنـــادری توضیح می‌دهـــد: »در حال حاضر 
وضعیـــت اینترنت بهتر شـــده اســـت و من از 
خانـــه و به‌صـــورت آفلاین هـــم بـــا بچه‌ها در 
ارتباط هســـتم. در گروه بـــرای دانش‌آموزانم 
کاربـــرگ و ارزشیابی‌هایشـــان را می‌گـــذارم و 
برنامه‌ روز بعد را اعـــام و هر فیلم یا ویدئویی 

که برایشـــان مفید باشـــد، ارســـال می‌کنم.«
او دربـــاره‌ برنامـــه‌ کلاســـی‌ توضیـــح می‌دهد: 
»ســـه روز در هفته از ساعت ۸ صبح تا ساعت 
۱۲ کلاس را برگـــزار می‌کنـــم. هـــر روز معمولاً 
ســـه کتـــاب مختلف فارســـی، علـــوم و هدیه 
را درس می‌دهـــم. اما بیشـــتر این ســـاعات را 
بـــه درس فارســـی اختصـــاص می‌دهم، چون 
عمده‌ مطلـــب یادگیری که بایـــد در پایه دوم 
انجـــام شـــود، خوانـــدن و نوشـــتن اســـت تا 

بچه‌ها بـــرای پایه ســـوم آماده شـــوند.«
 او بـــه رضایـــت والدین از پیشـــرفت تحصیلی 
دانش‌آموزان اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید: »در 
حـــال حاضر بـــا صحبت‌هایـــی که بـــا اولیای 
دانش‌آمـــوزان دارم، آنها هـــم از این وضعیت 
ابـــراز رضایت می‌کننـــد و پیشـــرفت بچه‌ها را 

نســـبت بـــه وضعیتی کـــه در برگـــزاری کلاس 
آنلاین داشـــته‌اند، متوجه می‌شـــوند.«

پورنـــادری بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط جنـــگ و 
ملاحظاتی که در این بـــاره می‌کند، می‌گوید: 
»هر کس در این شـــرایط ممکن اســـت دچار 
اســـترس شـــده باشـــد؛ در این میـــان بچه‌ها 
بیشـــتر ممکن اســـت تحت تأثیر قـــرار گرفته 
باشـــند. برای همین من ســـعی می‌کنم هیچ 
فشـــاری به دانش‌آموزانم و خانواده‌هایشـــان 
وارد نکنـــم. از همـــه‌ کارهایـــی کـــه در کلاس 
انجـــام می‌دهیـــم، عکـــس و فیلـــم می‌گیرم 
و در گروهـــی کـــه در فضای مجـــازی با بچه‌ها 
و والدیـــن دارم، می‌گـــذارم. چـــون ممکـــن 
اســـت بعضـــی از بچه‌هـــا بـــه دلیـــل شـــرایط 
سرعت‌ نوشتن‌شـــان پایین‌تر باشد و نتوانند 
مطالبی که روی تخته نوشـــتیم یا توضیحات 

را یادداشـــت کنند.«
او بـــا ابـــراز خرســـندی از وضعیـــت فعلـــی، 
می‌گوید: »خدا را شـــکر، برگزاری کلاس‌های 
ما با اعـــام آتش‌بس همزمان شـــد. در حال 
حاضـــر روحیه بچه‌هـــا، والدین و مـــن از این 
شـــرایطی که مهیا شـــده، خیلی خوب اســـت 

و همه راضی هســـتیم.«

اینجا من فقط معلم نیستم

برش


